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نقدی بر فیلم
»کت چرمی«

با بازی جواد عزتی

فیلـــم روی یکی از مشـــکلاتی که در کشـــور وجود دارد دســـت 
گذاشـــته و آن هم فســـادی اســـت که از سوی بعضی اشخاص 
بـــه سیســـتم تحمیل می شـــود. »کت چرمی« مثـــل فیلم »مرد 
بازنـــده« دنبـــال ایـــن نیســـت کـــه بگوید فســـاد سیســـتماتیک 
وجـــود دارد و از گفتـــن ایـــن مـــورد گریـــز دارد. تهیه کننـــده و 
کارگـــردان فیلم هم در نشســـت خبری شـــان گفتند که معتقد 
به وجود فســـاد سیســـتماتیک نیســـتیم. در »مرد بازنده« یک 
پلیس وظیفه شـــناس و با وجدان داشـــتیم که یک باند فســـاد 
را کشـــف کـــرده بـــود و می خواســـت یک تنـــه در مقابل شـــان 
بایســـتد. در »کـــت چرمی« هم یک مأمور بهزیســـتی داریم که 
بانـــدی را از داخل یک خیریه کشـــف کرده که با سوءاســـتفاده 
از اشـــخاصی کـــه در خیریـــه کار می کردند به دنبـــال جابه جایی 

مواد مخدر هســـتند.
در ایـــن فیلـــم مثل »مرد بازنده« ما یک شـــخص فاســـد داریم 
کـــه دیالوگ هـــای فیلـــم به مـــا می گوید بـــه بخش هایی متصل 
اســـت. جهان »کت چرمی« با جهان فیلم »مرد بازنده« تفاوتی 
نـــدارد و بعضـــی از شـــخصیت ها و خـــرده داســـتان ها را نعل به 
نعـــل می تـــوان با داســـتان »مرد بازنـــده« منطبق کـــرد. هرچند 
تهیه کننـــده فیلـــم اعتقادی به این مســـأله نـــدارد و گفت چون 
مشـــاور طـــرح ما محمدحســـین مهدویان بوده و جـــواد عزتی و 
ســـارا حاتمـــی در فیلم بازی کرده اند همـــه تصور می کنند فیلم 
شـــبیه »مـــرد بازنده« اســـت. در صورتـــی که وقتی به داســـتان 
فیلـــم نـــگاه می کنیم، می بینیم داســـتان »کت چرمـــی« تفاوتی 
بـــا »مرد بازنده« ندارد و خطی که برای داســـتان ترســـیم شـــده 
همـــان خط داســـتانی »مرد بازنده« اســـت. تفاوت داســـتان در 
ایـــن اســـت که مرد قانـــون در »مـــرد بازنده« یک پلیـــس بود و 
حالا این شخص در »کت چرمی« یک کارمند بهزیستی است.

ایـــن فـــرد بـــه صـــورت کامـــلاً مســـتقل و خودمختـــار زمانی که 
می بینـــد نهادهـــای مســـئول بـــا تعلـــل و احتیـــاط کار می کننـــد 
خـــودش دســـت بـــه اقـــدام می زند. منتهـــی پلیس فیلـــم »مرد 
بازنـــده« خیلی زیرک تر و باهوش تر از مأمور بهزیســـتی در فیلم 
»کت چرمی« اســـت. او با نقشـــه های حســـاب شـــده کارش را 
جلـــو می بـــرد و بـــه نتیجـــه ای کـــه می خواهـــد می رســـد ولی در 
»کـــت چرمـــی« مأمـــور بهزیســـتی به ســـیم آخـــر می زنـــد و یک 
کار غیرعقلانـــی و دردسرســـاز انجام می دهـــد. در نهایت هم به 
صورت معجزه واری کســـی که تعمداً با ماشـــین زیر گرفته زنده 
می مانـــد! پایـــان داســـتان هم باز اســـت و نتیجه بـــه مخاطبان 
واگذار می شـــود. این وجه داســـتان خوب نیســـت چـــرا که این 
پیامـــی را بـــه جامعـــه می دهد که اگر شـــما از طریـــق روال های 
قانونی به نتیجه نرســـیدید خودتان باید دســـت به کار شوید و 
در ایـــن راه بالاخـــره یک اتفاقی می افتد. فیلـــم از تکراری بودن 
داســـتانش ضربه زیادی خورده اســـت وگرنه بـــه لحاظ فنی اثر 
ضعیفی نیســـت. جواد عزتی هم انـــگار در نقش  افراد ناجی  جا 
افتاده است. او در فیلم »خورشید« نقش ناجی را بازی کرد، در 
»مـــرد بازنده« هم همین اتفاق برایش افتاد و در »کت چرمی« 
هم دوباره این نقش برایش تکرار  شـــد. به نظر، مخاطب دیگر 
دوســـت ندارد عزتـــی را در قالب این نقش هـــای تکراری ببیند. 
هر بار او چنین کاراکتری در هر فیلمی داشـــته باشـــد آن فیلم 
به این متهم خواهد شـــد که فیلم بر مدار این نقش کلیشه ای 
و جاافتاده برای جواد عزتی شـــکل گرفته اســـت. به نوعی انگار 
فیلـــم بـــرای عزتی انتخاب شـــده به جـــای اینکه عزتـــی برای آن 
فیلم انتخاب شده باشد. در پایان باید از سرمایه گذاری فارابی 
جهت ســـاخت »کت چرمی« انتقاد کرد. پس از ســـاخته شدن 
»مرد بازنده« لزومی به ســـرمایه گذاری روی فیلم »کت چرمی« 
وجود نداشت. مگر یک حرف را چند بار می خواهید در سینما 
بزنید که دوباره به ســـراغ داســـتان و ســـوژه ای تکراری رفته اید.

در این فیلم مثل 
»مرد بازنده« ما یک 
شخص فاسد داریم 
که دیالوگ های فیلم 

به ما می گوید به 
بخش هایی متصل 
است. جهان »کت 

چرمی« با جهان فیلم 
»مرد بازنده« تفاوتی 

ندارد و بعضی از 
شخصیت ها و خرده 

داستان ها را نعل 
به نعل می توان با 

داستان »مرد بازنده« 
منطبق کرد

مهدی خدایی
منتقد سینما

  شـــخصیت های ایـــن انیمیشـــن اقتبـــاس و 
کپی بـــرداری اســـت یـــا کامـــاً تولیـــدی و خلـــق 

خودتـــان بـــوده اســـت؟
ما برای اینکه در حوزه کاری خود بتوانیم بگوییم 
با »تألیف« روبه رو هستیم، مسیری داریم. وقتی 
تازه در حوزه انیمیشـــن وارد شـــدیم، مثل کسی 
بودیـــم کـــه وارد یک زمین بازی ای شـــده اســـت 
کـــه خـــودش آن را طراحـــی نکرده  اســـت! لذا در 
قدم هـــای ابتدایـــی و در پروژه هـــای »شـــاهزاده 
روم«، »فیلشـــاه« و »بچه زرنگ«، شـــاید بیشـــتر 
تـــلاش کردیـــم که »های کپی« تولیـــد کنیم و به 
هر حال در این پروژه ها رفرنس های خارجی هم 
داشته ایم. در آن زمان اقتضای کار در این حوزه، 
اینگونه بوده و نمی توانستیم ذائقه کسانی را که 
تا پیـــش از آن صرفاً آثـــار خارجی نگاه می کردند 
تغییـــر دهیم. از طرفی خـــود ما هم تجربه کافی 
نداشـــتیم. اما اکنون تجربه مان بیشـــتر شـــده و 
می توانیم به سمتی برویم که تولیداتمان روز به 
روز بـــه ســـمت تألیف نزدیکتر شـــوند. طوری که 
در کار جدیدی که در حال ســـاخت آن هســـتیم 
و اخیـــراً وارد فراینـــد تولیـــد شـــده، داریـــم تلاش 
می کنیـــم کـــه اثر تـــا حدممکن تألیـــف خودمان 
باشـــد و به اصطلاح اصل باشد. اما اینکه دقیق 
بخواهیـــم بگوییم که »فیلشـــاه« و »بچه زرنگ« 
کپی هســـتند یـــا تولیـــدی خودمان؟ پاســـخ این 
اســـت کـــه درســـت اســـت کـــه مـــا رفرنس هایی 
داشـــتیم و از الگوهـــای موفـــق خارجـــی کمـــک 
گرفته ایـــم اما اینها کپی برداری نعـــل به نعل آثار 
خارجی نیستند و تک تک کاراکترها، لوکیشن ها 
و... توســـط تیم طراحی خودمـــان، طراحی و بعد 
مدل ســـازی شـــده اند و در اثـــر جاگذاری شـــده و 
مورد اســـتفاده در فراینـــد تولید قـــرار گرفته اند. 
لـــذا در نهایـــت می توانیـــم بگوییم که ایـــن پروژه 
در فضایـــی کامـــلاً حرفـــه ای پیـــش رفته اســـت. 
داســـتان »بچـــه زرنـــگ« اقتباســـی از یـــک قصه 

فولکلـــور فضای ایران بوده اســـت.
  به طور کل در مســـیر ســـاخت یک انیمیشن 
چـــه مشـــکات و محدودیت هایی وجـــود دارد و 
در مقایســـه با کشورهای پیشرفته چقدر در این 

زمینـــه نیاز به تاش و ســـرمایه گذاری داریم؟
مـــا در حـــوزه ســـاخت انیمیشـــن در بخش های 
مختلـــف بـــا یکســـری مســـائل مواجه هســـتیم. 
حوزه انیمیشن به نسبت سینمای رئال حوزه ای 
پرریســـک تر اســـت؛ چراکه در ســـینما یک فیلم 
رئـــال نهایـــت طـــی 6مـــاه ســـاخته می شـــود، اما 
همین مدت در انیمیشـــن تبدیل به 3 تا 5سال 
می شـــود. به عبـــارت دیگر، طولانی بـــودن زمان، 
خـــودش ریســـک ســـرمایه گذاری را بـــالا می برد. 
البتـــه انیمیشـــن در حوزه عرضه هم بـــا موانع و 
مشکلات بســـیاری مواجه است و سال ها طول 
کشـــید تـــا مـــا و انیمیشن ســـازان دیگـــر بتوانیم 
ســـینماداران را قانـــع کنیـــم کـــه انیمیشـــن هم 
بخش مهمی از سینماســـت. من خاطرم هست 
که در زمان »شـــاهزاده  روم« و سال های ابتدایی 
فعالیتمان، اصلاً کســـی انیمیشـــن را به حساب 
نمی آورد.همچنیـــن در حوزه هـــای تبلیغـــات، 
آمـــوزش، ســـخت افزار و... مشـــکلات و موانعـــی 
بـــرای ســـاخت یـــک انیمیشـــن وجـــود دارد. اگر 
بخواهم حس کلی خودم را بیان کنم این اســـت 
کـــه از ســـوی نهادهای فرهنگی کشـــور، معماری 
درســـتی برای این حوزه تعریف نشـــده است. ما 
در حوزه سینمای انیمیشن هیچ معماری نداریم 
و بـــه طور بدیهی این مشـــکل موجب می شـــود 
حرکت هایـــی کـــه انجـــام می شـــود در نهایـــت 
منســـجم نباشد و هر استودیو به شکل انفرادی 
کار کند و حتی اگر انیمیشـــن خوبی هم بســـازد 

درنهایـــت اتفاقی که باید بیفتـــد، نمی افتد. اما 
اگـــر نهادهـــای فرهنگی بیایند و یـــک معماری 

منسجم، صحیح، آگاهانه، همه جانبه و درستی 
را با مشـــورت خبـــرگان و صاحبان تجربه طراحی 
کننـــد که در نهایت به یـــک گردش مالی مقرون 
بـــه صرفه منجر شـــود طوری که ســـرمایه گذارها 

خودشـــان رغبت پیداکنند که بـــه آن ورود کنند، 
آن وقت به نظرم خیلی از مســـائل حل می شود؛ 
این همان روشـــی اســـت که اکنون در ســـینما و 
صنایع بخش های دیگر کشـــور هم رایج اســـت.
  اگر بخواهیم مقایســـه ای داشـــته باشیم بین 
انیمیشـــن های ایرانـــی با انیمیشـــن های مطرح 
دنیا؛ آیا با وجود امکانات و تجهیزات کشـــورهای 
پیشرفته اصاً چنین مقایسه ای منطقی است؟

دو جـــواب داریـــم؛ همان طـــور کـــه گفتیـــم تولید 
انیمیشـــن کمپانی محـــور اســـت و از آنجـــا کـــه 
کمپانی هـــای مـــا نهایـــت 16-15 ســـال ســـابقه 
فعالیـــت دارند، قطعاً نمی توانیم ســـطح آنها را با 
کمپانی های کشـــورهای پیشرفته که بیش از 100 
ســـال سابقه دارند مقایســـه کنیم، زیرا تجربه ای 
که آنها داشـــته اند و در ساختارشان رسوخ کرده، 
بســـیار پیشرفته تر و وســـیع تر از تجربه ای است 
کـــه مـــا در ایـــن مـــدت زمـــان کوتـــاه بـــه دســـت 
آورده ایـــم. امـــا از طـــرف دیگر، در حـــوزه کیفیتِ 
تصویر، خوشبختانه ما به حداقل  استانداردهای 
لازم در کیفیـــت رســـیده ایم و در حدی هســـتیم 
کـــه کاری بســـازیم کـــه در همـــه جـــای دنیـــا آن 
را به عنـــوان یـــک انیمیشـــن ســـینمایی بپذیرند 
و بـــه نمایـــش درآیـــد و دیـــده شـــود. امـــا اینکـــه 
بگوییـــم فـــلان کار ما بـــا فلان فیلـــم دیزنی قابل 
مقایســـه اســـت، خیر! و هنوز با کارهایی که آنها 
می ســـازند، فاصله داریـــم. امیدواریم با این روند 
رشدی که داریم، به آنها برسیم و با همین امید 
و برای ارتقـــای این هنر-صنعت تلاش می کنیم.
   می تـــوان گفت در حوزه ســـاخت انیمیشـــن 
ایرانـــی، ایـــن ظرفیـــت را داریـــم کـــه در آینـــده 
بتوانیم در ســـطح جهانی مطرح شـــویم و عاوه 
بر مخاطب داخلی، توجه بازارهای جهانی را هم 

بـــه خود جلـــب کنیم.
بلـــه، این قابلیت را داریـــم و می توانیم محصول 
باکیفیتی تولید کنیم که در کشورهای دیگر هم 
جـــذب مخاطـــب کند. امـــا این کار موانعـــی دارد 
که یکی از آنها تحریم اســـت. مســـأله دیگر این 
اســـت کـــه آیا ایـــن قابلیت به فعلیت می رســـد؟ 
رســـیدن به ایـــن هدف نیازمند یکســـری تدابیر، 
ســـرمایه گذاری و برنامه ریـــزی اســـت. تـــا زمانـــی 
کـــه حجـــم تولیـــد ما بـــه علت نبـــود پشـــتوانه و 
ســـرمایه گذار پایین باشد، اصلاً ســـهمی در بازار 
جهانی انیمیشـــن نخواهیم داشت که بخواهیم 
بـــرای تحقـــق آن برنامه ریـــزی و تـــلاش کنیـــم. 
به عنـــوان مثـــال، کـــره جنوبـــی هم ســـهم جدی 
در بازار انیمیشـــن نداشـــت اما حدود 6-5 ســـال 
پیـــش با یـــک برنامه دقیق وارد این عرصه شـــد 
و مـــن ســـال گذشـــته که پاویـــون کـــره جنوبی را 
در یکـــی از بازارهای جهانی دیدم، متوجه شـــدم 
حـــدود 30-20 شـــرکت تولیـــد انیمیشـــن به طور 
جـــدی در آن فعالیـــت می کنند! که این ســـرعت 
در موفقیت به سرمایه گذاری خوب، برنامه ریزی 
و معمـــاری درســـت در این حـــوزه بازمی گردد. با 
این حال بســـیار جـــای امیدواری اســـت، چرا که 
تعداد کشـــورهای تولیدکننده انیمیشـــن در دنیا 
بســـیار محدود اســـت و می توان گفت حدود 20 
کشـــور هستند که در این حوزه در سطح جهانی 
حرفـــی برای گفتـــن دارند که خوشـــبختانه ایران 

می تواند جزو این کشـــورها باشـــد.

عموماً در همه جای دنیا فرایند ساخت انیمیشن سینمایی بین 
3 تا 5 سال طول می کشد. بعد از اقبالی که مخاطب نسبت 

به اثر »شاهزاده روم« داشت برنامه ای طراحی کردیم تا بتوانیم 
طی 10سال به نقطه ای برسیم که هر سال انیمیشنی برای 

اکران در سینما داشته باشیم. با همین رویکرد تلاش کردیم 
»فیلشاه« را بسازیم و با توجه به فراهم بودن شرایط، این اثر 
ساخته شد. اما در پروژه »بچه زرنگ« چند اتفاق موجب شد 

اکران پروژه به تعویق بیفتد. یکی از موانع این بود که همزمان 
با پیش تولید این پروژه، »فیلشاه« هم در حال اکران بود.


